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و حالا ادامه داستان
کــرد‌.  حرف‌هــای زینــت معمــای پرونــده را پیچیــده 
کــه کلیــد ایــن‌ معمــا در  ســروان مطمئــن شــده بــود 
دســت زن جــوان اســت بــه همیــن‌ دلیــل او ‌را بــه اتــاق 
بازجویــی بــرد. اســتوار و مــش رحیــم تنهــا افــرادی 
کــه بــه اتــاق چشــم دوختــه بودنــد تــا ببیننــد  بودنــد 
ســرانجام ماجــرا چــه می‌شــود. هــوا تاریــک شــده بــود 
کــرد و از اســتوار خواســت زینــت  ــاز  کــه ســروان در را ب
ــا  ــاف ج ــش را در غ ــد کلت ــرد. بع ــتگاه بب ــه بازداش را ب
بــا چهــره‌ای  و  آمــد  بــه ســمتش  داد. مــش رحیــم 
مســتاصل پرســید؛ چــی شــد ســروان عروســم چــه 
ــران و  ــت مه ــد؟‌ از سرنوش ــتش کردی ــه بازداش ک ــرده  ک

ــد‌؟  ــری نش ــس خب نرگ
زینــت  از  طولانی‌مــدت  بازجویــی  کــه  ســروان 
گفــت‌: پــدر جــان  کــرده بــود بــا کلافگــی  خســته‌اش 
هنــوز هیچــی نمی‌دانــم بایــد بــه عمــاد برســیم. اون 
بــه  کــرد  رو  می‌دونه.بعــد  رو  ســوال‌ها  ایــن  جــواب 
ــم  ــد بری ــردار بای ــو ب ــا از نیروهات ــه ت ــت‌: س ــتوار و گف اس
کــه رســید، ســیگاری گیرانــد  دنبــال عماد.بــه حیــاط 
کــرد بــه آنچــه در اتــاق بازجویــی شــنیده بــود  و ســعی 
نظــم بدهــد‌. هنــوز هــم بــاور اعترافــات زینــت برایــش 
ســخت بــود امــا زن جــوان دیگــر چیــزی بــرای مخفــی 
کــردن نداشــت. او بــه آخــر خــط رســیده بــود. تــازه 
بــرای این‌کــه حرف‌هایــش بــاور شــود بایــد عمــاد پیــدا 
می‌شــد.با صــدای اســتوار، خــود را از تلاطــم افــکارش 
بــه آدرس‌هایــی  کــرد و ســوار ماشــین شــد.  خــارج 
گفتــه بــود ســر زدنــد امــا هیــچ اثــری از او  کــه زینــت 
کــه باقــی مانــده بــود دامــداری  نبــود‌. تنهــا جایــی 
نعیــم افغــان بــود‌. دامــداری تــا خانــه عمــاد فاصلــه 
آنجــا رســیدند، هــوا در  زیــادی داشــت و وقتــی بــه 
حــال روشــن شــدن بــود. نمی‌شــد بی‌گــدار بــه آب 
زد و منتظــر فرصتــی بودنــد تــا بتواننــد قاتــل فــراری را 

دســتگیر کننــد.
آمــد،  بیــرون  دامــداری  از  مــردی  ســاعتی،  از  بعــد 
دو  ســروان  بــود.  یکــی  نعیــم  بــا  مشــخصاتش 
گفــت منتظــر دســتور  مامــور را دنبــال او فرســتاد و 
گلــی  کوتــاه و  دســتگیری‌اش باشــند. بعــد از دیــوار 
ــا اســتوار  کــرد. ب ــاز  دامــداری بــه داخــل پریــد و در را ب

ــب  ــا مراق ــت ت ــل در گذاش ــوری را مقاب ــدند و مام وارد ش
باشــد. اطــراف 

بــه  ســروان  بــود،  ســاختمانی  دامــداری،  انتهــای  در 
کــرد و  کــرد. اســلحه‌اش را مســلح  ســمت آنجــا حرکــت 
هرچــه بــه ســاختمان نزدیک‌تــر می‌شــد، قدم‌هایــش 

می‌شــد. تندتــر 
پــرده‌ای کــه مقابــل در بــود را کنــار زد‌. عمــاد را شــناخت، 
بــه  بــود.  کــردن نیمــر‌و  بــه او در حــال درســت  پشــت 
ــه  ــد چ ــاد بفهم ــه عم ــل از این‌ک ــرد و قب ک ــاره  ــتوار اش اس
شــده او را نقــش زمیــن کردنــد و از پشــت دســتانش را بــا 

دســتبند بــه هــم دوختنــد.
می‌دانســت  هــم  خــودش  امــا  می‌کــرد  تقــا  عمــاد 
بــا  ســروان  شــد.  آرام  زود،  خیلــی  و  اســت  بی‌فایــده 

کــرد. صــادر  را  نعیــم  بازداشــت  دســتور  بی‌ســیم 
وقتــی بــه پاســگاه رســیدند، ظهــر شــده بــود و مش‌رحیم 
بــا دیــدن ماشــین گشــت بــه ســمت آنهــا آمــد‌. ســروان از 
اســتوار خواســت عمــاد و نعیــم را در دو اتــاق جــدا نگــه 
دارد. بعــد ادامــه داد؛ بــرای بازجویــی وقــت هســت‌. فعــا 

، بعــد اســتراحت. ناهــار
کــرده بــود، طبــق خواســته ســروان  کــه تعجــب  اســتوار 
عمــل کــرد‌. مــش رحیــم ســمت اســتوار رفــت کــه او گفت؛ 
مــش رحیــم صبــر کــن‌. منــم مثــل تــو هیچــی نمی‌دونــم‌. 
میــام.  بــرو خونــه خبــری شــد، خــودم ســراغت  حــالا 
درگیــر  را  ذهنــش  کــه  ســوالی  نتوانســت  ناهــار  موقــع 
کرده‌بــود، در مغــزش بایگانــی کنــد و پرســید: چــرا بــرای 

بازجویــی عجلــه نداریــد؟ 
قتــل  خاطــر  بــه  می‌کنــه  فکــر  اون  گفــت:  ســروان 
بچه‌هــاش دســتگیر شــده و ذهنــش رو آمــاده می‌کنــه 
تــا یــه چیــزی جــور کنــه و بگــه. نمی‌دونــم زینــت خیلــی 
کــرده و بایــد غافلگیــر شــه. رازهــای دیگــه رو هــم فــاش 

اتــاق اســتراحت رفــت‌. شــب در حــال  بــه  بعــد ناهــار 
کــه ســروان  کــردن چــادر ســیاهش در آســمان بــود  پهــن 
کــه داخلــش برگه‌هــای بازجویــی بــود وارد  ــا پوشــه‌ای  ب
اتــاق عمــاد شــد و چهــار ســاعت بعــد وقتــی بیــرون آمــد 

ــود. همــه برگه‌هــا پــر شــده ب
کــه بــا صــدای بــاز  اســتوار پشــت میــزش خــواب بــود 
کــه از  شــدن در از خــواب پریــد‌. ســروان بــا چشــمانی 
بی‌خوابــی ســرخ شــده بــود، گفــت: آمــاده شــو بایــد بریــم 

دنبــال جســد، مهــران و نرگــس.
کــه شــوکه شــده بــود، فقــط بــه ســروان خیــره  اســتوار 
کمــی  مانــد، حتــی جــرات نکــرد بگویــد خســته‌ای، 

بخــواب.
دو ســرباز و بــا بیــل کلنــگ ســوار ماشــین کــرد و همــراه 

ســروان راهــی خانــه زینــت و عمــاد شــدند.
گوشــه  در  کــه  انجیــری  درخــت  ســمت  بــه  ســروان 
کــرد.  ک اطــراف آن را بررســی  باغچــه بــود، رفــت. خــا
از دو  ک بیــل خــورده اســت.  تــازه خــا بــود  مشــخص 
ک اطــراف درخــت را  ســرباز خواســت بــا احتیــاط خــا
کــه  کــرده بودنــد  بردارنــد. حــدود 30 ســانتی‌متری حفــر 
بــا کیســه‌هایی پلاســتیکی رو‌بــه‌رو شــدند. چهــار کیســه 
کــه بــاز کردنــد، بــوی تعفــن  را بیــرون کشــیدند. در آن را 
را بســت و تلفنــی  کیســه  کــرد‌. ســروان در  پــر  را  فضــا 
ماجــرای کشــف جســد نرگــس در خانــه عمــاد را  را بــه 
بازپــرس اطــاع داد. یکــی از ســربازها آنجــا مانــد و آنهــا 
از  تیمــی  آنهــا  از  قبــل  نعیــم شــدند.  راهــی دامــداری 
آتش‌نشــانان آنجــا منتظــر بودنــد. یکــی از آتش‌نشــانان 
کــه در گوشــه  بــا بســتن طنــاب داخــل چاهــی مخروبــه 
دامــداری بــود، رفــت‌. چنــد دقیقه بعد خواســت او را بالا 
 بکشــند. وقتــی بیــرون آمــد جســد مهــران را همــراه خــود 

بیرون کشید. 
بــا کشــف جســد مهــران تعــداد قتل‌هــای عمــاد بــه 
کــه بــه خاطــر یــک  عــدد چهــار رســید. چهــار جنایتــی 
خیانــت رخ داده بــود و قــرار بــود افــراد دیگــری هــم بــه 
ایــن لیســت ســیاه اضافــه شــوند اما قبــل از مــرگ آنها، 
ســروان؛ عمــاد را دســتگیر کــرد تــا خــط پایانــی بــر ایــن 

جنایت‌هــا باشــد.
خبــر ایــن جنایــت خیلــی کوتــاه در رســانه‌ها منتشــر 
ــد مــرد ســنگدل  ــر زدن شــد و آن زمــان روزنامه‌هــا تیت
کــرد  بــه قتــل دو فرزنــدش و خواهــر و بــرادری اعتــراف 
بــود. خیلــی  ایــن جنایت‌هــا  از  او  انگیــزه  امــا مهــم 
کمــه رســید و آنجــا قــرار  زود پرونــده بــه ایســتگاه محا
ایــن  دربــاره  جامعــه  در  کــه  پرســش‌هایی  بــه  بــود 
جنایت‌هــا مطــرح شــده بــود پاســخ داده شــود. پیگیر 
ــر  ــه حاض کم ــه محا ــم در جلس ــا بتوان ــودم ت ــده ب پرون
شــوم. می‌دانســتم دادگاهــی جنجالــی خواهــد شــد و 
ک برداشــته خواهــد شــد. پــرده از ایــن جنایــت هولنــا
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ــر  ــش اجی ــه آدمک ــش س ــادر و خواهرزن ــل م ــرای قت ــه ب ک ــردی  م
کیفــری  دادگاه  در  بــه‌زودی همــراه همدســتانش  بــود،  کــرده 

می‌شــوند. کمــه  محا
ــال  ــن س ــم بهم ــنبه، پانزده ــح یکش ــه صب ــاعت ۸ و 40 دقیق س
گرفــت و اطــاع  بــا پلیــس ۱۱۰تهــران تمــاس  گذشــته مــردی 
کــه ۶۰ســاله بــوده بــه قتــل  داد نامــزد ۳۵ســاله‌اش و مــادر او 
قتــل  محــل  راهــی  مامــوران  از  تیمــی  ادامــه  در  رســیده‌اند. 
، وحــدت ســوم شــدند. همزمان بــا ورود  در خیابــان پیامبــر
ســاختمان،  چهــارم  طبقــه  بــه  باغ‌فیــض  کلانتــری  مامــوران 
وســایل  و  تخریب‌شــده  آپارتمــان  در  قفــل  کردنــد  مشــاهده 
در  ۳۵ســاله  دختــر  جســد  اســت.  ریختــه  به‌هــم  خانــه 
آشــپزخانه و جســد مــادر ۶۰ســاله او در اتاق‌نشــیمن در حالــی 
ــوان  ــر ج ــد. دخت ــده بودن ــه ش ــری خف ــا روس ــه ب ک ــود  ــاده ب افت

حتــی لبــاس بیــرون از خانــه بــر تــن داشــت. 
در ادامــه تحقیقــات معلــوم شــد دامــاد بــزرگ خانــواده بــا 
ایــن مــادر و دختــر اختلاف‌هایــی داشــته‌ اســت. مامــوران 
و  گرفتــه  زیرنظــر  را  وی  بودنــد  شــده  مشــکوک  او  بــه  کــه 
بــه  تومــان  میلیــون  و۵۰۰  میلیــارد  چهــار  مبلــغ   دریافتنــد 
کــرده اســت، همیــن موضــوع پلیــس  حســاب ســه مــرد واریــز 
بــه  ایــن جنایت‌هــا نقــش دارد.  او در  کــه  کــرد  را مطمئــن 
همیــن ســبب چنــد روز بعــد از ایــن ماجــرا او همــراه یــک 
مــرد واســطه و دو کارگــر رســتوران و جگرکــی کــه بــرای جنایــت 
کــرده بــود در عملیاتــی پلیســی بازداشــت شــدند و بــه  اجیــر 

کردنــد. اعتــراف  جرائم‌شــان 
بــود  بــاردار  ماهــه  دو  وقتــی  همســرم  گفــت:  خانــواده  دامــاد 
مقتــولان یــک روز آمدنــد و همســرم را بــه ســقط جنیــن راضــی 
بایــد  کــه  بــودم  مــن  و  می‌کردنــد  دعــوا  مــدام  آنهــا  کردنــد. 
ســفر  هــم  قتــل  از  قبــل  ۱۰روز  می‌کــردم‌.  حــل  را  مشکل‌شــان 
ــا هــم دعوای‌شــان  ــم ب ــاره تلفنــی فهمیدی کــه دوب ــم  رفتــه بودی
پایــان  بــرای  کنیــم و  را رها شــده اســت. مجبــور شــدیم ســفر 
دادن بــه دعــوای آنهــا برگردیــم. آنهــا همســرم را فریــب دادنــد 
کــه ایــن موضــوع مــرا بیشــتر عصبانــی و  گرفتنــد  و ارثیــه‌اش را 
کردنــد.  کــه چــرا ســهم ارث همســرم را تصاحــب  کــرد  کینــه‌ای 
همــه ایــن اتفاقــات ســبب شــد ســه روز قبــل از ماجــرا نقشــه را 

کنــم‌.  طراحــی 
کــردم و  خانــه‌ام را در ســعادت‌آباد فروختــم و قاتــان را اجیــر 
دو نفــر در پوشــش تعمیــرکار ماشــین لباسشــویی بــه آن خانــه 

ــدند. ــب ش ــل را مرتک ــد و قت رفتن
ــا تکمیــل تحقیقــات بــرای دامــاد خانــواده و ســه همدســتش  ب
کمــه بــه دادگاه  کیفرخواســت صــادر شــد و پرونــده بــرای محا
حالــی  در  متهمــان  شــد‌.  ارســال  تهــران  اســتان  یــک  کیفــری 
کــه  کمــه می‌شــوند  کیفــری محا بــه‌زودی در شــعبه دوم دادگاه 

کرده‌انــد. اولیــای‌دم بــرای آنهــا اشــد مجــازات درخواســت 

خیانت و جنایت 
رساند. قتل  به  به طرز هولناکی  را  آنها  و  برد  داخل حمام  به  را  بچه‌اش  پسر  دو  قبل خواندید، عماد  در قسمت‌های  محمد غمخوار

 او منتظر زینت همسرش شد تا او را هم بکشد اما قبل از اجرای نقشه‌اش، زن جوان از دستش فرار کرد. همزمان دختر سردبیر تپش
و پسر مش رحیم به‌طور مشکوکی ناپدید شدند. افسری جوان مسئول رسیدگی به این پرونده شد که صحبت‌های زینت و مش رحیم در 

حیاط پاسگاه باعث شک او به ماجرا شد. مش رحیم زینت را عروسش معرفی کرد و گفت‌: این زن همسر مهران، پسرم است.


